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صفحه 6
 سه شنبه ۲6 دی ۱۳۹6 

۲۸ ربیع الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱۸۲۰

عصمت مطلق پیامبــر اکرم)ص( اصل 
مسلمّی اســت که چندین آیه شریفه 
قرآن با عمــوم و اطلاق خویش بر آن 

دلالت دارد.

قــرآن کریم نه تنها بــه هیچ مومن و 
مومنه ای اجــازه اظهارنظر مخالف، هم 
در برابر حکــم خدا و هم در برابر حکم 
پیامبر )ص( نداده است، بلکه عدم تسلیم 

محض را نشانه بی ایمانی می داند.

 آنچه مورد تاکید ما است، )وجوب تبعیت( در احکام حکومتی و مدیریتی جامعه از ولی فقیه و وجوب 
تبعیت در احکام فقهی از مرجع تقلید توسط مقلدان است. عده ای بر موضوع )عدم عصمت( ولی فقیه 
و مرجع تقلید بدان جهت تاکید می کنند که وجوب تبعیت را بشکنند. اگر قرار شود که مقلدان مراجع 
تقلید و شیعیان ساکن کشور نظام ولایت فقیه فقط در صورتی از مرجع و ولی فقیه تبعیت کنند که 
خودشــان نیز به صحت آن حکم یا مسئله رسیده باشند و در غیر این مورد تقلید و تبعیت واجب 
نباشــد، دیگر برای تقلید از مرجعیت و اطاعت از ولایت فقیه جائی نخواهد بود و از اساس این دو 

رکن اساسی هدایت دینی امت در زمان غیبت واژگون خواهد شد.

کســانی در چند مورد به پیامبر اکرم )ص( نقد و  اشــکال کرده اند و یا از آن حضرت در مورد برخی 
اظهارات ایشان پرسیدند که آیا شما این سخن را از جانب خدا می گویید یا به تصمیم خودتان؟ اما 
این جسارت آنها ناشی از ضعف ایمان آنها بوده و کاری غلط و ناسازگار با ایمان به عصمت پیامبر)ص( 
است. گرچه حضرت، کریمانه به این نقد ها و سؤالات جسورانه گوش کردند و به سؤال و انتقاد پاسخ 
محترمانه دادند - که خود الگوئی برای دیگر پیشوایان اسلامی معصوم و غیر معصوم است - اما عمل 
جاهلانه و غلط آنها را نباید به عنوان الگوئی ارزشی به جامعه اسلامی تزریق و تلقین کرد، بلکه باید 

مردود بودن این نوع جسارت غیرمؤمنانه را برای نسل های کنونی و آینده افشا نمود.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

چرا به مرگ یقین نداریم؟
فى الكافي، عن الباقر )علیه السلام(: سَمعتُ جابرَ بنَ عبدالله يقوِل: انّ 
رســولَ الله )صلى الله علیه و آله( مرّ بنِا ذِاتَ يوم و نحن في نادينا و هو 
علي ناقَته و ذلک حینَ رجَع مِن حَجّهًْ الوداع فَوَقَف علینا فسَــلٍّم فرَدَدنا 
علیه سلامَه ثمّ قال: ما لي أري حُبَّ الدنیا قد غَلب علي کثیر من الناس 
حتــيّ کأنّ الموتَ في هذه الدنیا علي غیرهِم کُتبِ و کأنّ الحقَّ في هذه 
الدنیا علي غیرهِم وَجب و حتيّ کأن لم يسَــمَعوا و يرَوا منِ خَبرِ الامواتِ 
ئونهَم اجداثهَم  قبلهَم سبیلُهم سبیلُ قوم سَفرٍ عَمّا قلیلٍ إلیهم راجعون يبُوَّ
ظُ  و يأکُلون ترُاثهَم فیظُنوّن أنهّم مَخلدَّون بعدَهم هیهاتَ هیهات أ ما يتَعَّ
آخِرُهم بأوّلهٍم! لقد جَهلوِا و نسُوا کلَّ واعظٍ فيِِ کتاب الله و أمنِوا شَرَّ کلِّ 

عاقبهًْ سَوء و لم يخَافوا نزُولَ فادحهًْ و بوَائق حادثهًْ.]1[
امام باقر)ع(فرمودند: از جابر بن عبد الَلهّ شــنیدم که مي گفت: روزى 
رســول خدا )ص( همچنانكه سوار شتر بود از کنار انجمن ما گذر کرد و 
اين جريان وقتى بود که از سفر حجهًْ الوداع باز مي گشت، پس در نزد ما 
که رسید توقف کرده بر ما سلام کرد، آنگاه فرمود: چه شده که مى بینم 
دوستى دنیا بر بیشتر مردم چیره شده بحدى که گويا مرگ در اين دنیا 
به نام ديگران ثبت شده؟ و گويا حق و حقیقت در اين جهان بر جز اينها 
واجب گشته، و تا اينكه گويا سرگذشت مردگان پیش از خود را نشنیده و 
نديده اند، )با اينكه( راه ايشان همان راه مردم مسافر است و بزودى  بسوى 
آنان )يعنى مردگان( بازگردند، خانه  هاى آن مردگان گورشان باشد و اينان 
میراث آنان را خورند، اينها پندارند پس از آن مردگان، همیشــه خواهند 
ماند! هرگز هرگز! ]آيا[ دنبال آيندگان از جلو رفتگان پند نگیرند؟ براستى 
کــه از ياد بــرده و فراموش کردند هر پند دهنده اى را در کتاب خدا و از 
شر هر سرانجام بدى ايمن و آسوده خاطر گشته و از نزول بلاهاى سخت 

و پیشامدهاى ناگوار ترس ندارند.
حِضرت باقر)ع( روايت مي کنند از جابربن عبدالله، ســند روايت سند 
معتبري است. مي گويد جمع شده بوديم، مشغول گفت وگو بوديم، حضرت 
رسول)ص( سوار شترشان بودند، از کنار ما عبور کردند - فرمايش پیغمبر 
اکرم، خطاب به ماهاســت، دربارۀ ما اين حرف گفته شده - مي فرمايند: 
چگونه است که مي بینم محبتّ دنیا بر بسیاري از مردم غالب شده! گويا 
مرگ براي آنها نیست و فقط براي ديگران، مرگ مقدّر و معینّ شده است، 
اينها بنا نیست بمیرند! اينطور مكِبّ ]روى آورنده[ بر دنیا و محبتّ دنیايند، 
کأنهّ بنا نیست از دنیا جدا بشوند. اين حقوقي که مردم دارند، مسلمان ها 
دارند، گويا اين حقوق بر اينها واجب نشده است و بر ديگران اين حقوق 
واجب شده است! گويا اصلًا اطلاعي ندارند از مردمي که قبل از اينها وارد 

عالمَ اموات شدند و مرُدند. کلمۀ سَفر جمع سافرِ است. 
گويا اينها خیال مي کنند که اين مرُده هايي که رفتند، اين مرُده ها 
مسافراني هستند که بزودي به طرف اينها برمي گردند. کأنهّ اصلًا مرگ 
به معناي واقعي اش براي اينها جا نیفتاده! مرُده ها را در قبرها جا مي دهند، 
میراث آنها را مي خورند، خیال مي کنند که خودشان بعد از اين مرُده ها 

تا ابد بناست در دنیا بمانند! کأنهّ باورشان اين است. 
ممكن اســت ما بگويیم: ما که مرگ را قبول داريم. بله، در ذهنمان 
قبــول داريم، اماّ در باطنِ دلمان کأنهّ قبول نداريم که روزي بايد از اين 
عالم به عالمَ برزخ برويم و وارد در يک عالمَ عجیب ناشناخته اي شويم که 

انسان قادر بر کوچكترين عملي براي نجات خودش نیست. 
در اينجــا ]در دنیا[ هزار کار مي توانیم بــراي نجات خودمان انجام 
بدهیم؛ توسّــل کنیم، خدمت کنیم، تلاش کنیم، مجاهدت کنیم، همه 
کار مي توانیم بكنیم اماّ آنجا که رفتیم، دســتها بسته است، براي نجات 
خودمان از مشكلاتي که آنجا ممكن است پیش بیايد، راهي وجود ندارد. 
اين را بايد از عُمق جان باور کرد، صِرف باورِ عقلي و ذهني کافي نیست 

)فادِحَۀ به معناي حوادث سخت و دشوار است(. 
* شرح حديث در ابتداى درس خارج، 91/7/17 به نقل از مشرق

---------------------
1 - الشافى، ص 821

تناول غذای عروسی در مسجد
س(: در بعضی از مناطق بخصوص روستاها مجلس عروسی 
را در مساجد برگزار می کنند؛ به این صورت که مجلس رقص و 
آواز در خانه برپا می شود، ولی ناهار یا شام را در مسجد تناول 

می کنند. آیا این کار شرعا جایز است یا خیر؟
ج(: غذا دادن به دعوت شدگان در مسجد فى نفسه اشكال ندارد.

اجوبهًْ الاستفتائات، سوال 395

شاخص های فتنه و آثار آن
قال الامام علی)ع( »الفتن ثلاث: حب النساء و هو سیف الشیطان، 
و شرب الخمر و هو فخ  الشیطان، و حب الدینار و الدرهم و هو سهم 
الشیطان، فمن احب النساء لم ینتفع بعیشه، و من احب الاشر به 

حرمت علیه الجنه، و من احب الدینار والدرهم فهو عبد الدنیا«
امام على)ع( فرمود:  فتنه ها ســه چیز اســت: زن دوستى )از حیث 
شهوانى( که آن شمشیر شیطان است، و شرابخوارى، که آن دام شیطان 
اســت و عشق به درهم و دينار، که آن تیر شیطان است. پس کسى که 
عشق )شهوانى( به زنان داشته باشد از زندگى اش بهره مند نشود، و کسى 
که مشروبات را دوست داشته باشد، بهشت بر او حرام گردد و کسى که 

عشق به درهم و دينار داشته باشد، بنده دنیا  است. )1(
___________________
1- بحارالانوار، ج 73، ص 140

آزمون عملی با اموال و دین مداری
مــردى به امام على)ع( گفت: اى امیرالمومنین ما را از فتنه آگاه 
کن، آيا نسبت به فتنه از پیامبر خدا)ص( سوالى نفرموده اى؟ حضرت 
در پاســخ فرمود: آنگاه که خداوند آيه 1 و 2 ســوره عنكبوت را نازل 
کرد که آيا مردم خیال مى کنند همان که گفتند ايمان آورده ايم، بدون 
آزمايش رها مى شوند؟  دانستم که تا پیامبر)ص( در میان ما )پشتوانه 
فكرى و عملى( است ما مورد فتنه قرار نمى گیريم. پرسیدم اى رسول 
خدا! اين فتنه و آزمايش کدام است که خدا شما را بدان آگاهى داده 
است؟ حضرت فرمود: ... اى على! همانا اين مردم به زودى با اموالشان 
دچار فتنه و آزمايش مى شوند و در ديندارى بر خدا منت مى گذارند، 
با اين حال انتظار رحمت او را دارند و از قدرت و خشم خدا، خود را 
ايمن مى پندارند، حرام خدا را با شبهات دروغین و هوس هاى غفلت زا، 
حلال مى کنند، شراب را به بهانه اينكه »آب انگور« است، و رشوه را 
با اين عنوان که »هديه« است و ربا را با عنوان اينكه »نوعى معامله«  
است، حلال مى شمارند! گفتم: اى رسول خدا! در آن زمان مردم را در 
چه پايه اى)حكمى( بدانم؟ آيا در پايه)حكم( ارتداد؟ يا فتنه و آزمايش؟ 

حضرت فرمود: در پايه اى)حكمى( از فتنه و آزمايش.)1(
___________________

1- نهج البلاغه- خطبه 156

فتنه و مصادیق آن )4(
پرسش:

بر اساس آموزه های وحیانی چه افراد و جریان هایی از 
مصادیق فتنه و فتنه گران به حساب می آیند؟

پاسخ:
در سه بخش قبلى پاســخ به اين سوال به مفهوم شناسى 
فتنه و چهار مورد از مصاديق بارز فتنه گران از نگاه قرآن شامل: 
ظالمین و منحرفان و هنجارشكنان، کافران و منافقان پرداختیم. 

اينک در بخش پايانى دنباله مطلب را پى مى گیريم.
5. متخلفان: از ديگر مصاديق فتنــه انگیزان مى توان به 
متخلفان از دســتورهاي خداوند و رسول اشاره کرد. کساني که 
برخلاف دســتور صريح رهبــر جامعه عمل مى کنند و به خود 
اجازه مى دهند تا راه ديگري را درپیش گیرند از کساني هستند 
که خداوند آنان را به ســبب اين رفتار فتنه انگیزشان سرزنش 
مى کند؛ زيرا تخلف از فرمان رهبر مســلمین به معناي ايجاد 
اخلال در نظم عمومى جامعه و فتنه فراگیري است که ديگران 
را نیز به سوي تخلف از قانون و رهبري سوق مي دهد. اين گونه 
اســت که خداوند در آيات 24 و 25 سوره انفال هرگونه تخلف 
از فرمان رهبري را تخلف از فرمان الهي دانســته که موجبات 
فتنه در جامعه و آشوب و فقدان امنیت و آرامش آن مي شود. 
بنابراين برهمگان اســت که درحــوزه فرمان هاي اجتماعي 
رهبري چون جهاد و مشارکت فعال سیاسي و مانند آن، از رهبري 
اطاعت کرده و هیچ گونه تخلف و ســرپیچي نداشته باشند؛ زيرا 
اين گونه رفتار موجب بحران در اطاعت از ولايت شده و به عنوان 
اخلال درنظم عمومى و فقدان امنیت، فتنه انگیزي تلقي مى شود. 
هرگونه تخلف از احكامى که فصل الخطاب است مى تواند به معناي 
فتنه انگیزي بوده و مجازات خاص آن را به دنبال داشته باشد. 

6. جاسوســان: از ديگر مصاديقي که قرآن براي فتنه انگیزان 
برمي شمارد، جاسوسان هستند. اين گروه به سبب آن که اطلاعاتي از 
مراکز حساس کشوري و امت و رهبري و نظام در اختیار دشمن قرار 
مي دهند، زمینه بســیاري از بحران هاي اجتماعي را فراهم مى آورند. 
از اين رو از ايشان به عنوان فتنه انگیزان در آيات 47 و 48 سوره توبه 

سخن به میان آمده است. 
7. اعتمادکنندگان به خبر فاسق: امروز چون ديروز، دشمنان 
از جنگ رواني به خوبي ســود مى برند. نقش رسانه ها به ويژه فضاى 
مجارى در دنیاي امروز بیش از آن که اطلاع رســاني باشد، ابزارهاي 
جنگ رواني اســت. بنگاه خبرپراکني بي بي سي و مانند آن در دنیاي 
امروز از مصاديق مخبران فاسقي هستند که ديروز جامعه اسلامى عصر 
نبوي را تهديد مي کردند و امروز جامعه اســلامى را تهديد مى کنند. 
فاسقان به سبب خصلتشان، همواره باطل خويش را در لفافه حقیقت 
مي پیچنــد و با تكنیک هاى متعدد جنگ روانى مخاطبین خود را در 

مسیر اهداف شوم خود سوق مى دهند.

امراض قلبی منافقان فتنه گر 
دائما رو به تزاید است!

)بدان اى سالک راه خدا!( همان طور که فسق و فجور و آلودگى ها، 
يک نوع ناآمادگى )براى پذيرش حقیقت( در انسان ايجاد مى کند، اينها 
)کسانى که در دل هايشان مرض است( بیمارانى هستند که على الدوام 
همیشه خداوند بر بیمارى آنها مى افزايد، زيرا همان قانون که در جسم 
انسان هست، در روح انسان نیز وجود دارد. اگر کسى بیمارى تن داشته 
باشد و به طبیب مراجعه کند ولى با طبیب لج نموده و سفارشات او را 
زير پا نهد و با او منافقانه رفتار نمايد، يعنى دارو نخورد ولى به طبیب 
بگويد دارو خورده است، اثرش قهرا ازدياد بیمارى است. خداوند اين 
عالم را مستعد پرورش هر نوع کشتى قرار داده است. بستگى دارد به 

اينكه انسان چه نوع بذرى بپاشد. )1(
___________________

1- مجموعه آثار، ج25، ص 205

با اهداء احترام و تحیات
جنابعالى در ســخنرانى روز 18 دى در جمع اقتصاددانان کشور به 
مناسبتى وارد بحث سیاسى شديد و گريزى به نقدهاى مردم از مسئولان 
نسبت به مشكلات معیشتى زده و لازم ديديد که سخن را به اينجا رسانده 

که اين مطالب را به مردم اعلام کنید.
متن سخنان آقاى دکتر روحانى در ديدار وزير و معاونان وزارت امور 

اقتصادى و دارايى چنین است :
ما با انتقاد هیچ وقت مخالف نیســتیم همه بايد انتقاد شــوند، تمام 
مسئولین کشــور قابل نقدند، ما در کشور معصوم نداريم، حالا اگر يک 

وقتى امام دوازدهم ظهور کرد آن وقت هم مى شود نقد کرد. 
ضمن اينكه پیامبر اســلام )ص( هم به مردم اجازه انتقاد مى دادند و 
بالاتر از مقام پیامبر در تاريخ وجود ندارد، وقتى پیامبر صحبتى مى کرد 
طرف بلند مى شــد و مى گفت: »أمن الله أو منک؟« آيا نظر خداست يا 
نظر خودتان؟ اگر مى گفت: »من الله« قبول مى کرد، اگر مى گفت: »منى« 
انتقاد مى کرد مى گفت قبول ندارم، ما در زمان حكومت معصوم هم نقد 
داريم،... هیچ اســتثنايى در کشــور براى انتقاد کردن وجود ندارد و در 

کشور ما معصوم نداريم.
 خدا مرحوم شريعتى را رحمت کند، ايشان مذهب شیعه را مذهب 
انتظار مى دانســت و مى گفت مذهب انتظار مذهب اعتراض است يعنى 

کسى که منتظر است يعنى معترض است.
گرچــه جنابعالى اصلًا تصريــح نكرديد که مقصودتان از اســتثناء 
غیرمعصوم،کــه تاکنون مردم ايران در ايــن اجتماعات اخیر وى را نقد 
نكرده اند و احترامى براى آن قائلند کیست؟ اما همه مخاطبان به راحتى 
مى فهمند که تنها شــخصیتى که بین مسئولان مورد انتقاد واقع نشده 

ولى فقیه و رهبرى نظام اسلامى است.
 البته ايشــان براى اثبات نقدپذيرى آن شخصیت بزرگ نقد نشده 
نظام کنونى به يک استدلال دينى تمسک نموده و تاکید مى کنند که : 
پیامبر بزرگوار اسلام که بزرگ ترين مقام را در تاريخ داشته اند مورد نقد 
قرار مى گرفتند و در زمان حكومت معصوم و امام دوازدهم )ع(مى شــود 
نقدکرد. اين استدلال تاريخى را به اين جهت نقل مى کنند تا مخاطبان 
بفهمند: مانعى ندارد که شخصیت مورد نظر کنونى نیز مورد نقد جامعه 

ايران قرار بگیرد.
 اين استدلال تاريخى، يک اظهار نظر در معارف و عقايد دينى است 
که اگر بر فرض هیچ گونه اســتفاده سیاسى از آن نمى شد، يک خطاى 
علمى در شناخت دين بود و اگر ايشان آن را در سخنرانى عمومى مطرح 
نمى کردند، مى بايست به رفع اشتباه ايشان به صورت محرمانه اکتفاء کنیم، 

خرید به اندازه نیاز
امام به سبزى خوردن خیلى علاقه داشتند؛ يک روز به امام عرض 
کرديم که به ما اجازه بدهید يک کیلو سبزى براى سه روز بخريم و 
هــر روز نخريم. فرمودند: خیر، معنا ندارد چیزى را که نیاز نداريم از 

سهم امام بخريم و ذخیره کنیم.
امام نســبت به امور مالى احتیاط فوق العاده اى داشتند؛ مثلًا اگر 
مى خواستند آبلیمو بخرند، به خدمتكار دستور مى دادند فقط 50 فلس 
بخر يعنى به اندازه يک لیوان! و هر چه خدمتكار اصرار مى کرد که يک 
شیشــه مى گیريم، مى فرمود: نه، فعلًا به اندازه اى که لازم است بايد 
بگیريد. سبزى که مى خواستند بگیرند بیش از چند فلس نمى گرفتند. 

اينها ريزه کارى هايى است که بزرگى و عظمت اين مردرا مى رساند.
)آیت الله سید عباس خاتم یزدی، کتاب آئینه حسن ص 87(

نامه ای به آقای دکتر روحانی
درنقد علمی نظریه دینی

 پیرامون نقدپذیری پیامبر)ص(و ائمه )ع( 

آنچه در پی می آید نقدی علمی است به سخنان چند روز 
پیش رئیس جمهور درخصوص نقدپذیری پیامبر)ص(و ائمه )ع( 
و ولی فقیه که در آن نویسنده با استناد به برخی ادله قرآنی و 

روایی این سخنان را به چالش کشیده است.

مهندسی رحمت خداوندی
خداوند جهان را بر اساس رحمت، مهندسى کرده است. از اين رو 
اسم الرحمن به عنوان اسم جامع همه اسماء و صفات الهى، وقتى در 
مقــام ربوبیت قرار مى گیــرد، جز رحمت از او چیزى بر نمى آيد. پس 
اگر در جايى غضب الهى ظهور مى کند، بر اســاس انتقام نیست، بلكه 
براى بیدارى شخص است تا استیفاى حق ديگرى که به وى ظلم روا 
شده است بكند؛ چنانكه تازيانه زدن به زناکار و قصاص نفس بر اساس 

همین مهندسى رحمت الهى انجام مى شود.
به ســخن ديگر، اقتضاى رحمت عام الهى آن اســت که عدالت، 
جانمايه هر چیزى از جمله فعل الهى باشــد. در روايت است: باِلعَْدْلِ 
مَاوَاتُ وَ الرْْض؛ قوام و استوارى و بنیاد آسمان ها و زمین به  قَامَتِ السَّ

عدالت است.)عوالى اللئالى ابى جمهور، ج 4، ص 103(
در دعاى جوشن کبیر آمده است: ياَ مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبهُ؛ اى 
کسى که رحمت وى بر خشم و غضبش، پیشى گرفته است.)مفاتیح 
الجنان، دعاى جوشن کبیر( پس هر چیزى بر اساس مهندسى رحمت 

رحمانى الهى است حتى دوزخ.
امام سجاد)ع( نیز مى فرمايد: أنَتَْ الذَِّى تسَْعَى رَحْمَتُهُ أمََامَ غَضَبِه؛ 
تو همان خدايى هســتى که رحمتش جلوى غضبش پیش مى تازد.

)صحیفه سجاديه، ص 78(

انتقادیاتخطئه؟!
 
*

دکتر محمد حسن زمانی
اما چون جمع زيادى از حضار همايش و ديگر مخاطبان رســانه ملى در 
پیامبرشناسى و امام شناسى دچار انحراف و بدفهمى دينى شده اند، لازم 

است صمیمانه به تبیین اين خطاى دينى در رسانه پرداخته شود.
 نوشــته حاضر صرفاً يک مباحثه علمى حوزوى دوســتانه بین دو 
فرزند حوزه براى اصلاح اشتباه معرفت دينى است و هیچ انگیزه سیاسى 
و جناحى در آن وجود ندارد، زيرا بنده حمايت از دولت و رئیس جمهور 
منتخب قانونى مردم را بر خود لازم مى دانم و براى موفقیت ايشــان در 
عرصه اجرائى نظام و خدمت رســانى به ملت مؤمن و عزيز ايران و رفع 

مشكلات معیشتى آنان دعا مى کنم.
 سخنان ايشان در اين خصوص شامل چند گزاره صريح و ضمنى بود 

که هر کدام بايد مستقلًا مورد بررسى و نقد علمى قرار بگیرد:
1- پیامبر بزرگوار اسلام )ص( توسط برخى مسلمانان معاصر حضرت 

مورد انتقاد قرار مى گرفت و حضرت به مردم اجازه انتقاد مى دادند.

2- در زمان حكومت معصوم و امام دوازدهم)ع( هم مى شود نقدکرد.
3- تمامى مسئولان کشــور قابل نقدند، ما درکشور معصوم نداريم 

وهیچ استثنائى در کشور براى نقد کردن وجود ندارد.
4- پیام اولى که نقل اين گزاره هاى تاريخى به مخاطبان القاء مى کند 
آن اســت که: انتقاد برخى صحابه به پیامبــر اکرم )ص( وانتقاد به ائمه 
معصومین کار خوب و ارزشــى بوده، چنانكه اجازه پیامبر اکرم به انتقاد 

مؤيد حسن انتقادهاى آنان است.
5- پیام دوم اين ســخن اين اســت که: مقام پیشواى غیر معصوم 
کنونى کشور ايران که بالاتر از مقام پیامبر اکرم و ائمه معصومین نیست، 
پس انتقاد مردم معاصر هم به پیشواى غیرمعصوم ايران يعنى ولى فقیه 
حاضر نیز نه تنها  اشكالى ندارد، بلكه شايسته است که اين سیره حسنه 
صدر اسلام توسط مردم ايران استمرار يابد و پیشواى غیرمعصوم هم به 

مردم اين اجازه را بدهد.
6- مذهب شیعه مذهب انتظار و اعتراض است، پس بر شیعیان لازم 

است بر خطاهاى ولى فقیه اعتراض کنند.
اما مجموعه اين گزاره ها داراى نقد و اشــكالات جدى اســت که به 

شرح ذيل مى باشد:
1- نقد ناپذیری پیامبر اکرم )ص( 

پیامبر اکرم )ص( چون معصوم و داراى عصمت مطلق اســت، فرقى 
بین وحى نازل شــده و بقیه گفتار و رفتار ايشــان نیست و کل سخنان 
حضرت برگرفته از الهام و تعلیم الهى اســت، اين اصل عقیدتى را قرآن 
کريم با صراحت فرموده اســت : وَ مَا ينَطِــقُ عَنِ الهْوَى إنِْ هُوَ إلِا وَحْىٌ 
يوُحَى)نجم/ 3و4 (؛ و از ســر هوس سخن نمى  گويد؛ اين سخن به جز 
وحیى که وحى مى  شود نیست. پس نقد و اشكال گرفتن به ايشان به هر 
صورت که انجام گرفته باشــد نقد و اشكال به خداست و لذا خطا و غلط 
فاحش است که يا ناشى از جهالت آنان به عصمت پیامبر اکرم )ص( و يا 

عناد و سرکشى آنان بوده است.
عصمت مطلق پیامبر اکرم)ص( اصل مســلمى است که چندين آيه 

شريفه قرآن با عموم و اطلاق خويش بر آن دلالت دارد، مانند : 
سُــولَ وَأوُْليِ الْمْرِ مِنْكُمْ )نساء / 59         الف. أطَِیعُوا الَلهّ وَأطَِیعُوا الرَّ

(؛از خدا و پیامبر خدا و اولى الامرتان پیروى کنید.
مقصود از اطاعت خدا عمل به آيات نازل شده الهى بر پیامبر است و 

مقصود از اطاعت رسول، بقیه گفتار و رهنمودهاى حضرت است.
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا )حشر/                 ب. ما آتاکُمُ الرَّ
7 (؛ آنچه را فرستاده )خدا( به شما داد آن را بگیريد و از آنچه شما را باز 

داشت بازايستید و از خدا پروا بداريد که خدا سخت  کیفر است
ج. قُل ان کنتم تحُبّون اللهَ فاتبّعونى يحُببكمُ اللهُ )آل عمران / 31(؛ 

بگو )اى پیغمبر(: اگر خدا را دوســت مى داريد، مرا پیروى کنید تا خدا 
شما را دوست دارد

سُول فَقَدْ أطََاعَ الَلهّ )نساء/ 80 (؛ کسى که اطاعت کند  د. مَنْ يطُِعْ الرَّ
رسول اکرم را، پس محققاً اطاعت خدا را نموده

چون همه دستورات پیامبر اکرم)ص( برگرفته از تعالیم الهى است، 
اطاعت از همه دستورات حضرت، اطاعت خدا محسوب مى شود.

 علاوه بر اينكه ما شیعیان و حتى تمام مسلمانان پیرو ديگر مذاهب 
عالم اعتقاد به حجیت شــرعى تمامى گفتار و سیره عملى پیامبر اکرم 
)ص( به عنوان منبع استنباط احكام داريم و اين اعتقاد نشانه الهى بودن 

همه اظهارات حضرت و عدم جواز انتقاد به ايشان است.
2- محکومیت ناقدان پیامبر)ص( 

 کســانى در چند مورد به پیامبر اکرم)ص( نقد و  اشــكال کرده اند و 
يا از آن حضرت در موردبرخى اظهارات ايشان پرسیدند که آيا شما اين 
سخن را از جانب خدا مى گويید يا به تصمیم خودتان؟ اما اين جسارت 
آنها ناشــى از ضعف ايمان آنها بوده و کارى غلط و ناســازگار با ايمان به 
عصمت پیامبر )ص( است. گرچه حضرت کريمانه به اين نقد ها و سؤالات 
جسورانه گوش کردند و به سؤال و انتقاد پاسخ محترمانه دادند - که خود 
الگوئى براى ديگر پیشوايان اسلامى معصوم و غیر معصوم است - اما عمل 
جاهلانه و غلط آنها را نبايد به عنوان الگوئى ارزشــى به جامعه اسلامى 
تزريق و تلقین کرد، بلكه بايد مردود بودن اين نوع جسارت غیرمؤمنانه 

را براى نسل هاى کنونى و آينده افشا نمود.
قرآن کريم نه تنها به هیچ مومن و مومنه اى اجازه اظهار نظر مخالف، 
هم در برابر حكم خدا و هم در برابر حكم پیامبر)ص( نداده اســت، بلكه 
عدم تســلیم محض را نشانه بى ايمانى مى داند:ما کانَ لمُِؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهًْ 
إذِا قَضَي الَلهّ وَ رَسُــولهُُ أمَْراً أنَْ يكَُونَ لهَُمُ الخِْیَرَهًْ مِنْ أمَْرِهِمْ...؛ هیچ مرد 
و زن مؤمنى را در کارى که خدا و رســول حكم کنند اراده و اختیارى 

نیست )که رأى خلافى اظهار کنند(
مُوکَ فیما شَجَرَ بیَْنَهُمْ ثمَُّ لا يجَِدُوا  فَلا وَ رَبکَِّ لا يؤُْمِنُونَ حَتَّي يحَُكِّ
ا قَضَیْتَ وَ يسَُلِّمُوا تسَْلیماً...؛ به پروردگارت سوگند  في  أنَفُْسِهِمْ حَرَجاً مِمَّ
که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به داورى 
طلبند و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند و کاملا 

تسلیم باشند.
 آرى ســؤال يک مســلمان از حضرت به عنوان سؤال جاهل از عالم 

براى فهم حقیقت يا اطلاع از دلیل يک دستور دينى اشكالى ندارد، چنانكه 
مشورت دادن نیز مانعى ندارد، اما نه اشكال و انتقاد ! زيرا حقیقت انتقاد 
يعنى بیان خطاى مخاطب توســط انتقاد کننده و ارشاد و هدايت او. آيا 
تخطئه معصوم توسط غیرمعصوم با مبانى دين ما سازگار و قابل ستايش 

و مدح است؟
3. نقدناپذیری ائمه معصومین)ع( 

 ائمه دوازده گانه معصومین )ع( نیز مانند پیامبر بزرگوار )ص( داراى 
عصمت مطلقه در همه گفتار و رفتار هســتند و همه آنها الهام گرفته از 
تعلیم و عنايت الهى است و بر همین اساس تمام گفتار و رفتار آنها حجت 
شــرعى بر همگان و غیرقابل نقد و اشكالند. اگر در تاريخ آن بزرگواران 
شاهد مقاطعى هستیم که احیاناً کسى به يكى از آن انوار مقدسه اشكال 
و نقد کرده، ناشى از جهالت ويا ضعف ايمان و يا احیاناً عناد آنها بوده، که 
شايسته نیست عملكرد جاهلانه آنان تأيید شود و شیعیان را به تأسى و 
پیروى آنان تشويق کنیم وحتى بالاتر از آن انتقاد به حكومت معصومان و 
حتى امام دوازدهم مصلح جهانى و حجت الهى را نیز تجويز و تشويق کنیم.

 ملاحظه بفرمايید در زمان امام محمّد باقر)ع(يک نفر آمد و به حضرت 
رسول )ص( انتقاد کرد و از امام محمّد باقر)ع(پرسید: آيا ولايت و امامت 

حضرت على از جانب خدا تعیین شــده يا از جانب پیامبر )ص( ؟ امام 
باقر)ع( از اين سؤال و نقد جسورانه خشمگین شد و فرمود: پیامبر الهى 

خداترس تر از آن بود که سخنى از جانب خودش بگويد: 
 عن ابي بصیر عن ابي جعفر ع قال : »کُنْتُ عِنْدَهُ جَالسِاً فَقَالَ لهَُ رَجُلٌ 
ثنِْي عَنْ وَلايَهًَْ عَليٍِ  أَ مِنَ الََلهّ أوَْ مِنْ  رَسُــولهِِ  فَغَضِبَ ثمَُّ قَالَ وَيحَْکَ کَانَ   حَدِّ
رَسُولُ الََلهّ ص  أخَْوَفَ لِلهِ مِنْ أنَْ يقَُولَ مَا لمَْ يأَمُْرْهُ بهِِ الََلهّ بلَِ افِْتَرَضَهُ کَمَا افِْتَرَضَ 

وْمَ وَ الَحَْجَ « )الكافى )ط - الاسلامیه( - جلد 1( کَاهًْ وَ الَصَّ لَاهًْ وَ الَزَّ الََلهّ الَصَّ
امیرالمومنین على)ع( ســمبل صبــر و بردبارى در تاريخ بوده و 25 
سال در خانه نشستن را تحمل کرده است، اما هنگامى که در برابر انتقاد 
جسورانه و به قول جناب آقاى روحانى مورد »اعتراض«  اشعث، آن مرد 
منافق مــكار قرار گرفت آنچنان فرياد صاعقه وار بر او زد تا مســلمانان 
آينده تاريــخ و روحانیون آنها بدانند که اعتراض بر امام معصوم گناهى 

نابخشودنى است.

ديدگاه امام على)ع( نسبت به انتقاد جسورانه  اشعث بن قیس:
لامُ ( قالهَُ  للَِاشْعَثِ   بنِْ   قَیْسٍ  وَ هُوَ عَلى مِنْبَرِ   وَ مِنْ کَلامٍ لهَُ )عَلیَْهِ السَّ
الكُْوفَۀِ يخَْطُبُ، فَمَضى فىِ بعَْضِ کَلامِهِ شَــىْ ءٌ اعْتَرَضَهُ  الاشَْعَثُ  فَقالَ: يا 
لامُ إلِیَْهِ بصََرَهُ ثمَُّ قالَ:  أمَِیرَ المُْؤمِنِینَ: هذِهِ عَلیَْکَ لا لکََ، فَخَفَضَ عَلیَْهِ السَّ
عِنِینَ، حائکُِ ابنُْ  ا لىِ؟ عَلیَْکَ لعَْنَهًْ الَلهّ وَ لعَْنَهًْ اللَاّ مــا يدُْرِيکَ ما عَلىََّ مِمَّ

هًْ، وَ الْسِْلامُ أخُْرى  حائکٍِ، مُنافقُِ ابنُْ کافرٍِ، وَ الَلهّ لقََدْ أسََرَکَ الكُْفْرُ مَرَّ
هنگامى که على)ع( مشغول خطبه بر منبر کوفه بود و سخنى مطرح 
کرد،  اشعث به ايشان اعتراض کرد و گفت: اين سخن بر علیه خود شما 
است نه به نفع شما، حضرت نگاهى به وى افكند و فرمود: چه کسى تو 
را آگاهاندکه چه چیزى به ســود يا زيان من اســت؟ لعنت خدا و لعنت 
لعنت کنندگان بر تو باد اى متكبر متكبر زاده، منافق پسر کافر، سوگند 
به خدا، تو يک بار در زمان کفر و بار ديگر در حكومت اسلام، اسیر شدى.

)نهج البلاغه خطبه 19(
)اشــعث فردى منافق صفت و خبیث بــود ودر زمان امیرالمومنین 
على)ع( همچون عبدالله بن ابىّ در عهد رســول خدا ، سر کرده منافقان 
بود و پیوسته به آزار و تمسخر امام مى پرداخت.. وى همچنین در توطئه 

شهادت امام دخیل بود(.
 بنابراين شايسته نیست که سیره غلط جسورانه انتقاد به معصومین 
)ع(که آن بزرگواران را رنجاند، پس از 14 قرن دوباره توســط يک عالم 

دينى شیعه مورد تقدير و تشويق و الگودهى به جامعه قرار گیرد.
4. وجوب تبعیت از ولی فقیه غیرمعصوم 

 ولى فقیه در نگاه دينى ما معصوم نیست، چنانكه مراجع معظم تقلید 
نیز معصوم نیستند و هیچ کس از آن بزرگواران و طرفدارانشان تا کنون 
ادعــاى عصمت براى آنها نكرده اند، تــا جايى براى آن همه تعرض هاى 
مخالفان و نوانديشــان به جايگاه مرجعیت و ولايت فقیه وجود داشــته 

باشــد، چه، کســانى که ديروز تفكیک بین قداست شــريعت و فهم از 
شــريعت و قبض و بســط آن را مطرح مى کردند و چه کسانى که امروز 

فرياد نقدپذيرى ولايت را دارند.
 آنچه مورد تاکید ما اســت، )وجــوب تبعیت( در احكام حكومتى و 
مديريتى جامعه از ولى فقیه و )وجوب تبعیت ( در احكام فقهى از مرجع 
تقلید توسط مقلدان است. عده اى بر موضوع )عدم عصمت( ولى فقیه و 
مرجع تقلید بدان جهت تاکید مى کنند که )وجوب تبعیت( را بشكنند. 
اگر قرار شود که مقلدان مراجع تقلید و شیعیان ساکن کشور نظام ولايت 
فقیه فقط در صورتى از مرجع و ولى فقیه تبعیت کنند که خودشان نیز 
به صحت آن حكم يا مســئله رســیده باشند و در غیر اين مورد تقلید و 
تبعیت واجب نباشــد ، ديگر براى تقلید از مرجعیت و اطاعت از ولايت 
فقیه جائى نخواهد بود و از اساس اين دو رکن اساسى هدايت دينى امت 

در زمان غیبت واژگون خواهد شد.
5. فرق بین پیشنهاد و انتقاد اصلاحی

 و انتقاد تخریبی به ولی فقیه 
 آرى ولى فقیه و مرجع تقلید از آن جهت که معصوم نیستند و ممكن 
است به خاطر عدم اطلاع کامل از ابعاد يک مسئله، شناخت و نظر اشتباهى 
داشته و اعلام کنند، بر همه صاحب نظران متخصص در هر موضوع لازم 
اســت آنچه را مى دانند بر آنها عرضه کرده و پیشنهادات علمى و حتى 
نقدهــاى علمى را به آنها تقديم کنند تــا آن بزرگواران از دانش جامعه 
نخبه بهره مند شوند، و مراجع و ولى فقیه تاکنون اصلًا پرهیزى از شنیدن 
پیشنهادات و انتقادات تخصصى نداشته بلكه از آن استقبال کرده اند، اما 
آنچه مهم است اين است که اين پیشنهادات و نقدها بايد مخلصانه و با 
نیت کمک علمى و تخصصى باشد، نه به قصد تخريب و ايجاد ترديد در 
جايگاه اجتماعى و کاهش مقبولیت مردمى و احیاناً تحمیل نظر خويش 
بر مرجع و رهبرى از راه ايجاد فشار اجتماعى و جوّ آفرينى ! رعايت اين 
اخلاص نیت اقتضاء مى کند که صاحب نظران شــرايط و گونه اى از بیان 
و انتقال نظــر را برگزينند که اين پیامدهاى منفى و عواقب تخريبى را 

نداشته باشد.
 هر انسان عاقل و حكیم، فرق بین پیشنهاد و انتقاد محرمانه و خلوت 
و طرح پیشنهاد و انتقاد در رسانه و اجتماعات عمومى را مى فهمد و تفاوت 

آثار و نیت اين دورا درک مى کند.
امام حسن عســكرى)ع(مى فرمايند : مَن وَعَظَ أخَاهُ سِرّا فَقَد زانهَُ و 

َمَن وَعَظَهُ عَلانیَهًْ فَقَد شانهَُ؛
 هر کس برادر )دينى( خود را پنهانى نصیحت کند، او را آراسته و اگر 
آشكارا نصیحتش نمايد ارزش او را کاسته است.) تحف العقول ص489(
شما خود پدر يک خانواده هستید و به خوبى مى دانید که اگر همسر 
شما هم جلو فرزندانتان مرتب لب به انتقاد گشايد، وى را نصیحت خواهید 
کرد که اگر پیشنهاد و انتقادى دارد در خلوت به شما بگويد و صلابت و 
اقتدار شما را جلو فرزندان نقض نكند و فرزندان را علیه شما جرى ننمايد.
6- مذهب شــیعه مذهب انتظار و اعتراض اســت، اما اعتراض علیه 
طاغوت و امام جائر و انتظار براى حاکمیت پیشــواى عادل، نه اعتراض 

علیه پیشواى عادل.
اگر مرحوم شريعتى سال ها فرياد اعتراض علیه طاغوت و پهلوى برآورد، 
به انتظار حاکمیت پیشــواى عادلى مثل امام خمینى)ره( بود که عشق 
خود را به آن سلاله پاک على)ع( ابراز مى داشت، شايد خود جناب آقاى 
روحانى تأيید مى کند که مقصود وى اصلًا اعتراض شــیعه علیه پیشواى 

عادل و ولايت سلاله على)ع( نبوده است.
 براساس اين اصل مهم شايسته نیست کسانى که داراى سوابق انقلابى 
و دينى و پرچمداران شعار خدمت خالصانه به انقلاب اسلامى و اعتقاد به 
ولايت فقیه و وحدت ملى و انسجام و اقتدار نظام اسلامى هستند برخى 
مطالــب تاريخى مربوط به تعامل امت باپیامبر يا امام معصوم را – چه با 
تصوير صحیح علمى عقیدتى يا تصوير غلط آن – به گونه اى در رسانه ها 
مطرح کنند که بطور ضمنى جامعه را به سوى نقادى و اعتراض به ولايت 
فقیه– که وجوب تبعیت مردم از آن ضامن وحدت و اقتدار کشــور است 
– فراهم نمايند! اين گونه سخنرانى ها نقض آشكار وصیت بزرگ بنیانگذار 
جمهورى اسلامى امام خمینى رضوان الله تعالى علیه است که فرمودند: 

»پشتیبان ولايت فقیه باشید تا آسیبى به مملكت نرسد.«
* مدرس حوزه و عضو هیئت علمى دانشگاه


